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88523060سرويس گزارش 

باید كارخانه‌ای  را  خانه 

اغراق نيســت بگوييم خانه‌ها از ديرباز تاكنون در فرهنــگ ايران كارخانه‌هاي 
كوچكي بودند كه در آنها طيف متنوعي از محصولات از صنايع دستي تا پوشاك 
و سبد متنوعي از خوراكي‌ها و. . . توليد مي‌شده است. اين خانه‌ها نه تنها اقتصاد 
خانوارها را مي‌چرخاندند، بلكه با اتصال خود بــه اقتصاد ملي به ويژه نقش آنها 
در صادرات محصولات نفيس، يكي از مهم‌ترين پايه‌هاي اقتصاد غيرنفتي كشور 

بودند. 
گاهي با اندكي فروتني و تعديل تفكرات معمــول كه عموماً نگاه تحقيرآميزي 
نسبت به فعاليت‌هاي اقتصادي در خانه است، مي‌توان زمينه‌هاي تحول را ايجاد 
كرد. متأسفانه در مناسبات كاري ما جا افتاده است كه اولين و آخرين گزينه بعد 
از اينكه يك نيروي انساني كار خود را از دست مي‌دهد، مسافركشي است. بارها 
هم به چشم خود ديده‌ام و هم از زبان مسافركش‌ها و تاكسي‌دارها اين جمله را 
در معابر تهران و شهرهاي اقماري شنيده‌ام كه »در خيابان‌ها بيشتر از مسافر، 
مسافركش وجود دارد. « بســياري از كساني كه شغل آنها مسافركشي است به 
درستي از اينكه شغل آنها غارت شده و هر كسي كه كار خود را از دست مي‌دهد 
چنگي به حرفه آنها مي‌زند و توازن آن را به هم مي‌ريزد، ناراضي‌اند. اين وضعيت 
نمونه‌اي از چالش فرهنگي است كه ما در شــكل جديد زندگي خود دچارش 
شده‌ايم، در حالي كه خبر دارم هم‌اكنون بسياري از خانواده‌ها هستند كه درآمد 
خانواده كاملاً به يك شغل خانگي كه در طول زمان به پايداري رسيده متكي است، 
اما خيلي از ما از اين موضوع بي‌خبر هستيم يا آن را يك استثنا قلمداد مي‌كنيم، 
ضمن اينكه شغل خانگي در گذشته تاريخي و فرهنگي ما سابقه‌اي درخشان دارد. 
مثلًا در سبك زندگي روستايي ما كشاورزاني كه در فصل‌هاي پاييز و زمستان به 
نسبت كار كم‌تري نسبت به دو فصل پيشين داشتند، زمان‌هاي فراغت خود را به 

سمت توليد خانگي به ويژه در حوزه صنايع دستي سوق مي‌دادند. 
از اين زاويــه، سياســتگذاران و برنامه‌ريزاني كه در اين باره مســئوليت دارند 
و مي‌توانند جريان توليد در اين حوزه را تســهيل كنند، و چه رســانه‌ها كه با 
برجسته‌سازي نمونه‌هاي درخشان ايراني نشان دهند چگونه داشتن نقشه راه، 
استمرار و اصلاح مداوم محصول يا خدمت مي‌تواند نه تنها كسب‌وكار خانوادگي را 
به نجات يك خانواده بكشاند، بلكه گاهي حتي شرايطي را پديد آورد كه يك حرفه 

خانوادگي در نهايت ايفاگر نقشي مهم در اقتصاد كلان كشور باشد. 
 غول‌ها و برندهاي تجاري كه از خانه‌ها برخاستند

زهرا انصاري، كارشناس ارشد كارآفريني و مشــاور كسب‌وكار در اين باره به 
»جوان« مي‌گويد: كسب‌وكارهاي خانوادگي رويه‌اي مرسوم در تمام دنياست 
كه به ويژه در دوره‌هاي بحراني اقتصاد ظرفيت‌هاي درخشاني از خود به نمايش 
گذاشته است. غول‌هاي بزرگ اقتصادي و بسياري از برندهاي معروف دنيا از 
گذشته تا امروز از دل كسب‌وكارهاي خانوادگي بيرون آمده‌اند، كسب‌وكارهايي 
كه گاه ســرمايه خود را در بازه‌هاي چندصدساله و با سنت و قواعد خانوادگي 
نسل به نسل به فرزندان خود منتقل كرده‌اند. كسب‌وكارهايي كه حاوي نوعي 
تربيت مالي و فرهنگي اســت، افرادي كه رمز و راز توليد و تجارت را نسل به 
نسل منتقل مي‌كنند، كســب‌وكارهايي كه با جنس و منش كسب‌نوكيسه‌ها 
كه عموماً ثروت‌هايي بادآورده، رانتي و هيجاني است و مثل دولت مستعجل به 

سرعت به خاموشي مي‌گرايد، متفاوت است. 
جست‌وجويي ساده در ميان محتوايي كه در اين باره توليد شده نشان مي‌دهد 
برندهاي معروف اروپايي، امريكايي و آســيايي كه از دنيــاي خودرو تا لوازم 
خانگي، صنعت غذا و امثال آن فعاليت مي‌كنند، كسب‌وكارهايي خانوادگي‌اند. 
فورد، غول و نماد خودروسازي امريكا مثالي در اين باره است يا سامسونگ نماد 

صنعت كره جنوبي، مثال‌ها در اين باره متعدد است. 
  جست‌وجوي »نقطه امن« در كسب‌وكار

از اين كارشناس حوزه كارآفريني مي‌پرسم كه چرا كسب‌وكارهاي خانوادگي 
پله صعود بســياري از برندهاي معتبر تجاري دنيا بوده است. او در اين رابطه 
مي‌گويد: ما آدم‌ها همواره در نقطه شــروع كه نقطه ريســك و خطر اســت، 
ناخودآگاه دنبال امنيت مي‌گرديم. در شروع يك كسب‌وكار شما به يك مكان 
و موقعيتي وارد مي‌شويد كه برآورد روشني درباره آن نداريد، بنابراين ترجيح 

مي‌دهيد امن‌ترين آدم‌ها را با خود به آنجا ببريد. 
او مي‌گويد: وقتي يك كسب‌وكار متولد مي‌شود، ما معمولاً آدم‌هايي را از دور 
مي‌بينيم كه در مكاني تند و تند جلســات پشت ســر هم ترتيب مي‌دهند و 
حرف‌ها و ايده‌هايي رد و بدل مي‌شود. تخصص‌هاي مختلفي گرد هم مي‌آيند، 
سرمايه‌هاي مالي جمع مي‌شوند تا مثلًا كالا يا خدمتي عامه‌پسند روانه بازار 
شود. آنچه بيشتر به چشم مي‌آيد گرد هم آمدن »سرمايه مالي، تخصص فني و 

ايده خلق محصول« است، اما وقتي نگاهي مختصر به شركت‌ها و 
استارتاپ‌هايي مي‌اندازيم كه به سرعت از بازار كار محو مي‌شوند، 
متوجه موضوعي مهم مي‌شــويم: اين شــركت‌ها كم و كسري 
چنداني در ســرمايه مالي، ايــده يا پشــتيباني تخصصي و فني 
نداشتند؛ مثل تيم‌هاي بزرگ ورزشي كه هرچه ستاره وجود دارد 
از گوشه و كنار جهان جمع مي‌كنند و بودجه‌هاي كلاني هزينه 

مي‌كنند، اما در نهايت به موفقيت نمي‌رسند. 
پس شما مي‌گوييد تيم‌هاي كاري متكي به تعامل و 
اعتماد متقابل هســتند و از اين نظر خانواده چنين 

مؤلفه مهمي را در اختيار كسب‌وكار قرار مي‌دهند؟
زهرا انصاري در اين باره مي‌گويد: همچنان كه اشاره كردم، وقتي 
مي‌خواهيم كســب‌وكاري را آغاز كنيــم، وارد فضاي پرخطري 
مي‌شويم، اصطلاحاً پايمان را از نقطه امن خود بيرون مي‌گذاريم. 
در كارآفريني اصطلاحي وجود دارد به نام »اقيانوس‌هاي قرمز و 
اقيانوس‌هاي آبي« )Red Ocean, Blue Ocean(. اقيانوس‌هاي 
قرمز مربوط به فضاهاي كســب‌وكاري است كه شما در آنها پر از 
رقيب هستيد و بايد با طيف متنوعي از رقبايي كه پيش از شما به 
بازار ورود كرده‌اند، تجربه بيشتري نسبت به شما دارند، شبكه‌هاي 
مشتريان خود را قبل از شما چيده‌اند، رقابت كنيد؛ معلوم است 
كه شرايط تا چه اندازه مي‌تواند هراس‌آور باشد. اما حتي اگر شما 
وارد اقيانوس‌هاي آبي شويد، يعني فضايي كه رقيب چنداني در 
آن حوزه نداريد )مثل وقتي كه كسب‌وكارهاي اينترنتي در آغاز 
دوره شــكل‌گيري خود بودند(، باز آنجا هم شــما با چالش‌هايي 
مواجه مي‌شويد كه بيشتر از اينكه از ســمت رقبا باشد، از ناحيه 
شبكه‌سازي و معرفي درســت محصول و بي‌ميلي آغازين جامعه 
نســبت به شــكل جديد ارائه محصول و خريد اســت. بنابراين 
همچنان بايد با انواع هراس‌هاي واقعي و ذهني مواجه شويد، چون 
آغاز يك كسب‌وكار مصادف است با آغاز رفت‌وآمد به جاهايي كه 
قبلًا به آن جاها نمي‌رفتيم، آغاز مكالمه و ارتباط با آدم‌هايي كه 
قبلًا با آنها هيچ ارتباطي نداشتيم، آغاز رفتارها و عادت‌هايي كه 
قبلًا در ما نبوده است. همه اين اتفاقاتي كه در شرايط جديد پديد 
مي‌آيد براي خيلي از ما به ويژه آدم‌هايي كه درون‌گراتر هســتند 
و كم‌تر تمايلي به شكل‌گيري شــبكه‌هاي پيوندي جديد دارند، 

آزاردهنده است. 
از طرفي كسي حتي با دقيق‌ترين بيزينس پلن‌ها و پيش‌بيني‌ها در 
فضاي اقتصاد خرد و كلان به درستي نمي‌داند چه اتفاقاتي خواهد 
افتاد، به ويژه در شــرايطي كه امروز در آن قــرار داريم. بنابراين 
هر لحظه اين امكان وجــود دارد كه آدم‌هــا در فضاي پرتلاطم 
كسب‌وكار صدمه‌هاي جدي بخورند. پس وقتي ايده كسب‌وكار 
در ذهن يك بنيانگذار شــكل مي‌گيرد، او مجبور است همزمان 
همه آن متغيرها را بپذيرد. بنابراين طبيعي اســت كه دنبال يك 
لنگرگاه و نقطه اطمينان‌بخش بگردد. در واقع موقعيت ما موقعيت 
افرادي اســت كه ترجيح مي‌دهند وقتي ناگزيرند در يك فضاي 
ناآشنا، غريبه و ناامن حضور پيدا كنند، همراه آشنايان و نزديكان 

خود باشند. 
بنابراين كســب‌وكارهاي خانوادگي فقط يــك فضاي تجاري و 
اقتصادي نيســتند، بلكه به مثابه يك روان‌درمانــي و تراپي نيز 
عمل مي‌كنند. گرچه همه خانواده‌ها از اين نظر در يك سطح قرار 
ندارند؛ خانواده‌هايي كه تعامل و همدلي و هنر گفت‌وگو پيش‌تر 
در آنها شكل گرفته، در اين باره موفق‌تر ظاهر مي‌شوند. مي‌خواهم 
بگويم كه قضيه صرفاً مربوط به يك پيوند خوني نيســت، چون 
خانواده‌هايي هم هستند كه كســب‌وكارها در آنها به سرعت به 

اختلاف و افول مي‌رسد. 
  زناني كه با كسب خانگي، خانه را نجات مي‌دهند

يكي از مهم‌ترين كاركردهاي كسب‌وكارهاي خانوادگي كه جا دارد مورد توجه متوليان قرار گيرد، نقش پررنگ 
آنها در حفظ خانواده‌ها در شرايط بحراني است. به عبارت ساده، كسب‌وكارهاي خانوادگي در شرايط بحراني 
اجازه نمي‌دهند كه خانواده‌ها به فروپاشي برسند. نقش زنان به ويژه در اين باره بسيار برجسته است. ماحصل 
گفت‌وگوها و تعاملات چندين ساله من با افرادي كه در خانه‌هاي خود در تهران، كرج و شهرهاي اقماري صنايع 
دستي توليد مي‌كنند و محصولات خود را براي فروش به بازار هفتگي صنايع دستي در تهران مي‌آورند، نشان 
مي‌دهد كه زنان بخش قابل توجهي از اين كارآفرين‌ها را تشكيل مي‌دهند. فرمول تقريباً يكنواختي در زندگي 
آنها وجود دارد: خانواده با ورشكستگي مالي مرد خانواده تا مرز فروپاشي جلو رفته است، اما اين زنان بوده‌اند 
كه بسته به مهارت يا هنري كه از قبل داشته‌اند يا در حين بحران مهارتي كسب كرده‌اند، با موادي كه دور و 
برشان بوده )از كاموا بگيريد تا چوب، پارچه، شيشه، مواد اوليه زيورآلات، رنگ و موادي از اين دست( به خلق 

محصول بازارپسند رسيده‌اند. به اين ترتيب چالش پيش‌آمده را در زندگي‌شان مهار كرده‌اند. 
  زندگي در فراسوي منطق خشك

معصومه، زن ميانسالي كه در اين بازار صابون‌هاي دست‌ساز با خواص طبي مي‌فروشد، نمونه‌اي زنده از كاركرد 
كسب‌وكارهاي خانگي در مهار بحران در خانواده‌هاست. خودش مي‌گويد: تا پنج، شش سال پيش ما هر دو 
ســه ماه يك بار بحث‌مان در خانواده اين بود كه قرار است اين ماه به كدام كشور خارجي سفر كنيم. همسرم 
در شهرســتان طلافروش بود و اصلًا زندگي ما هيچ شباهتي به امروز نداشــت. اما متأسفانه همسرم گرفتار 
كلاهبرداري شد و ما مجبور شديم همه زندگي‌مان را بفروشيم تا جواب طلبكارها را بدهيم. اما بعد وقتي به 
سر و وضع خودمان نگاه كرديم كه قرار است با اين شــرايط در ميان فاميل حضور داشته باشيم، ديديم واقعاً 
نمي‌توانيم. بنابراين تنها دارايي‌مان را كه مانده بود، يعني خانه‌مان را اجاره داديم و به تهران مهاجرت كرديم، 

چون دست‌كم اين جا فاميل، دوست و آشنايي نبود، بنابراين 
راحت‌تر مي‌توانستيم با وضعيت جديد كنار بياييم. 

داســتان زندگي معصومه و امثال او كه در اين بازار نمونه‌هاي 
فراواني از آنها را مي‌تــوان ديد و پاي قصه‌هاي زندگي‌شــان 
نشست، اگرچه از زاويه‌اي تلخ و گزنده است، اما از زاويه‌اي ديگر 
قدرت زندگي و اراده تغيير را نشــان مي‌دهد. گاهي به عنوان 
روزنامه‌نگار آرزو كرده‌ام كه كاش برخــي ملاحظات منطقي 
در عدم تمايل اين زنان كه حاضر نيستند جزئيات زندگي آنها 
مستند شود، وجود نداشــت تا افراد جامعه به ويژه جوان‌ترها 
مي‌ديدند كه چگونه بــا حداقل‌ترين امكانات اما با پشــتكار، 
اراده، ميل به اصلاح محصول و تاب‌آوري مي‌توان يك زندگي 

را نجات داد. 
البته اگر كسي با منطق خشك به زندگي نگاه كند، نمي‌تواند 
درك كند كه چطور مي‌توان كار پردردسري مثل درست كردن 
صابون گياهي كه مســتلزم بريز و بپاش‌هاي فراوان است، در 
خانه انجــام داد. معصومه در حالي كه مي‌خنــدد در اين باره 
مي‌گويد: مي‌دانيد واقعاً كار راحتي نيســت. من البته ناراضي 
نيستم. زندگي همين است. اما شما در نظر بگيريد كه خانه‌تان 
هميشه در شرايطي اســت كه انگار بمب در خانه منفجر شده 
است. ديگر از آن حالت خانگي خود خارج شده. شايد فكر كنيد 
دارم بزرگ‌نمايي مي‌كنم، اما بعضي وقت‌ها به ويژه پنج‌شنبه‌ها 
كه براي حضور در بازار آماده مي‌شويم، خانه به وضعي درمي‌آيد 
كه جاي پا براي راه رفتــن در خانه پيدا نمي‌كنم. من دو فرزند 
دارم كه هر دو به سن نوجواني رسيده‌اند و انتظار دارند كه اتاق 
خواب خودشان را داشته باشند، اما ما فضاي اتاق خواب آنها را 

از دست‌شان گرفته‌ايم و تبديل به انبار كرده‌ايم. 
گاهي ما واقعاً از اين شرايط خسته مي‌شويم، به ويژه وقتي كه 
فروش كم مي‌شود و همه چيز مهياي غر زدن و شكايت است. 
ما در يك مجتمع آپارتماني زندگــي مي‌كنيم و با اينكه كاري 
كه انجام مي‌دهيم مزاحمتي براي همسايه‌ها ندارد )يعني مثلًا 
بوي ناخوشايندي در محيط توليد شود يا ســر و صدا(، با اين 
همه هميشه موقع استفاده از آسانسور براي حمل بارهايمان و 
رفت‌وآمدهاي اضافي استرس داريم، چون به خاطر كمبود جا 
نمي‌توانيم مواد اوليه زيادي تهيه كنيم، بنابراين مجبوريم هر 
هفته يا دو هفته يك بار سفارش بدهيم كه مستلزم رفت‌وآمدها 
و استفاده از آسانسور براي حمل بار است. گرچه همكاران زيادي 
در بازار داريم كه آنها كارشان به مراتب سخت‌تر از ماست. مثلًا 
خانم‌هايي كه در خانه‌هايشــان خياطي حرفه‌اي و ســنگين 
انجام مي‌دهند و صداي چرخ خياطي‌هايشــان باعث شكايت 

همسايه‌هايشان مي‌شود. 
البته من به آنها به ويژه كساني كه نسبت به سر و صدا حساس‌تر 
هستند يا مثلًا شيفت كاري‌شان طوري بوده كه دوست دارند 
در طول روز استراحت كنند، حق مي‌دهم كه معترض باشند و 
بگويند خانه، كارگاه نيست. وقتي ما اين حرف‌ها را به كساني كه 
به اصطلاح در باغ نيستند مي‌زنيم، آنها خونسردانه مي‌گويند 
كه چرا كارگاه كوچكي در كنار خانه‌هايتان نمي‌گيريد، اما در 
نظر نمي‌گيرند كه بسياري از خانم‌ها مثل من كه در خانه‌هايمان 
كار مي‌كنيم، ايــن كار را لابلاي كارهاي خانه و رســيدگي به 

فرزندان‌مان انجام مي‌دهيم.
من از شش، شش و نيم صبح كه بيدار مي‌شوم، كارهاي مربوط 
به توليد صابون را به موازات كارهاي خانه انجام مي‌دهم؛ يعني 
همزمان به اين فكر مي‌كنم كه قرار است ناهار و شام چه غذایی 
درست كنيم، سفارش‌هاي خريدمان را نگاه مي‌كنم، با اسنپ 
هماهنگ باشم، جواب مشتري‌ها در فروش‌هاي آنلاين را بدهم 
و از آن طرف حواســم به درس بچه‌هايم باشــد. شما در نظر 
بگيريد كه من حتي اگر بتوانم از عهده هزينه رهن و اجاره يك 
كارگاه برآيم، آن وقت چه كسي قرار است كارهاي خانه را انجام 
دهد؟ آشپزي چه مي‌شود و چطور مي‌توانم به تكاليف بچه‌هايم 
برسم؟ اگرچه گرفتن كارگاهي نزديك خانه اين مزيت را دارد 
كه خانه‌مان از وضع آشفته فعلي خارج شود، اما با شرايط فعلي 

و ركود و تورم فعلًا نمي‌توانيم اين كار را انجام بدهيم. 
از معصومه مي‌پرسم شــرايطي كه الان در معيشت بسياري از 
افراد جامعه ما حاكم شده، رنج‌آور است. تورم بالا افراد جامعه 
را اذيت مي‌كند. افراد زيادي كار خود را از دست داده‌اند. با اين 
همه، اين راهي است كه شما چند سال پيش تجربه كرده‌ايد. 
توصيه و ديدگاه‌تان براي كســاني كه در وضعيت مشابه قرار 
دارند چيست؟ او مي‌گويد: وقتي امثال من در اين سن و سال 
توانستيم با همه مشــكلات و گرفتاري‌هايي كه وجود داشت، 
كســب‌وكارمان را راه بيندازيم و زندگي‌مــان را اداره كنيم، 
جوان‌ترها كه انعطاف بيشــتري دارند بهتر مي‌توانند از عهده 
زندگي‌شــان بربيايند. من از راهي كه آمده‌ام پشيمان نيستم، 
چون اولاً توانستيم خودمان را حفظ كنيم و دوم اينكه در جريان 
همين فعاليت خيلي چيزها را از بازار ياد گرفتم. مهم‌ترين‌شان 
اين است كه خوب نگاه كنيد، خوب بشنويد و عجولانه با اتفاقات 
و فراز و نشيب‌هايي كه در حين كار پيش مي‌آيد برخورد نكنيد. 
هفته‌هايي وجود دارد كه آدم نمي‌تواند بفروشــد، اما اگر قرار 
باشــد دچار خشم شــويد، همه چيز خراب مي‌شــود؛ يعني 
همه آن ســاعت‌هايي كه صبورانه صرف توليد محصول شده، 
هدر مي‌رود. بنابراين توليدكننده نبايد اجــازه دهد به خاطر 
فروش كم مقطعي حس بدي به محصول خود پيدا كند و آن را 
كم‌ارزش بداند. البته ممكن است محصول در قيمت يا كيفيت و 
طرح يا شكل ارائه و بسته‌بندي مشكل داشته باشد كه بايد رفع 
شود. من از وقتي وارد بازار توليد شده‌ام، پيرامون خودم را بهتر 
مي‌بينم. نمي‌خواهم ادعا كنم كه اخلاقي‌تر شده‌ام، اما دست‌كم 
وقتي زندگي آن طور كه پيش‌بيني مي‌كردي جلو نمي‌رود، از 
آن برجي كه براي خودت ســاخته‌اي پايين مي‌آيي و آدم‌هاي 

اطراف و رنج‌هايشان را بهتر مي‌بيني.

گزارش »جوان« درباره ظرفيت‌ها، مزيت‌ها و چالش‌هاي مشاغل خانگي به مناسبت روز مشاغل خانواده‌محور

   حسن فرامرزي
۲۲ ارديبهشت در تقويم »روز مشاغل خانگي 
و توليد خانواده‌محور« نامگذاري شــده است. 
در روزهايي كه اقتصاد كلان كشــور با فضاي 
پرتلاطمي روبه‌روســت و بنگاه‌هــاي بزرگ 
اقتصادي در فضاي ركود و تورم روزهاي دشواري 
را تجربه مي‌كننــد و بعضاً بــه تعديل نيروها 
مي‌انديشند، از طرفي خبرهايي از بيكاري نيروي 
انساني بخش‌هايي از واحدهاي صنعتي و خدماتي 
به گوش مي‌رسد، بيش از هر زمان ديگري نياز 
داريم كه نگاه دوباره‌اي به داشــته‌هاي پيشين 
خود بيندازيم و اعتناي بيشتري به ظرفيت‌هاي 
فوق‌العاده كسب‌وكارهاي خانگي داشته باشيم. 

گاهي با اندكي فروتني و تعديل تفكرات 
معمول كه عموماً نــگاه تحقيرآميزي 
نسبت به فعاليت‌هاي اقتصادي در خانه 
است، مي‌توان زمينه‌هاي تحول را ايجاد 
كرد. متأسفانه در مناسبات كاري ما جا 
افتاده اســت كه اولين و آخرين گزينه 
بعد از اينكه يك نيروي انساني كار خود 
را از دست مي‌دهد، مسافركشي است

اگر كسي با منطق خشــك به زندگي 
نگاه كنــد، نمي‌توانــد درك كند كه 
چطور مي‌توان كار پردردســري مثل 
درســت كــردن صابــون گياهي كه 
مستلزم بريز و بپاش‌هاي فراوان است، 
در خانه انجــام داد. معصومه در حالي 
كه مي‌خنــدد در اين بــاره مي‌گويد: 
مي‌دانيد واقعــاً كار راحتي نيســت


